
رنگین‌کمان تضادها

ازبس‌که بیازرد دل دشمن و دوست
گویی به گناه مسخ کردندش پوست

وقتی غم او بر همه دل‌ها بودی
اکنون همه غم‌های جهان بر دل اوست

خیار شرط:
در عقد بیع ممکن اســت شرط شود که در مدت 
معینــی برای بایع یا مشــتری یا هر دو شــخص 

خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

بعد از یک پیــاده‌روی کوتــاه؛ وارد فضای پارک 
می‌شــوم. با نگاه به نیمکت خالی که زیر ســایه‌ 
درختــی پایه‌هایش را بــه درون زمین میخکوب 
کرده اســت. با لبخنــدی به ســمتش پاهایم را 
تند می‌کنم.به روی نیمکت می‌نشــینم و با نفس 
عمیقی خستگی راه آمده را از تنم بیرون می‌کنم. 
ســرم را می‌چرخانــم و فضای اطرافــم را آنالیز 
می‌کنم. اول‌ازهمه توجهم به سروصدای کودکانی 
که به روی وسایل بازی با ذوق و پر عجله به سمت 
بازی‌های دلخواهشان می‌دوند جلب می‌شود؛ که 
از همین آغاز زندگی‌شــان درس صف ایستادن و 
حــق تقدم را می‌آموزنــد و در ذهن کوچک خود 
می‌ســپارند؛ که برای رسیدن به آنچه به دنبال به 
دست آوردن آن هستند گاهی باید منتظر بمانند 
و در بیشتر مواقع باید پله به پله قدم بردارند تا به 

آنچه در آخر مسیر چشم‌به‌راهشان است برسند.
 با این افکار؛ لبخندی می‌زنم و به ســمت دیگرم 
نگاه می‌کنــم. مادری به همــراه دختر کوچکش 
دست در دســت هم از کنار گل‌ها عبور می‌کنند. 
درهمــان لحظه؛ دختــر کوچولو؛ بــا دیدن گلی 
قرمزرنگ دستش را از دست مادرش جدا کرد و با 
شوقی کودکانه به سمت بوته‌ گل دوید و دستش 
را برای چیدن گل به سمت شاخه‌اش برد. ناگهان 

صدای جیغ او بلند شد.
 مادرش با عجله به ســمت او رفت و در آغوشش 
کشــید. بعد از صحبتی که مــادر و دختر با هم 
داشتند بدون اینکه گلی را از شاخه‌اش جدا کنند 
دســت در دســت هم از آن محوطه دور شدند. با 
رفتن آن‌ها به گل‌های آتشین رنگ نگاه کردم. به 
خودم گفتم: می‌توانست الان شاخه‌ای از این گل 

در دستان آن کودک باشد. 
بعد به این فکر کردم. خارهای دور شــاخه‌اش از 
گل‌ رنگ خون گرفته محافظت کرده است. گل با 
همه زیبایی و لطافتش به سرســختی چیزی مثل 
خار نیــاز دارد. اصلًا به نظر می‌رســد خار و گل 
مکمل همدیگر هستند. نه می‌شود همه‌چیز خشن 

باشــد و نه نرم و دل‌فریب؛ شبیه گلبرگ‌هایی که 
با لوندی کنار همدیگر به دلربایی نشســته‌اند. با 
نگاهی به آدم‌های درون پارک باز هم فکر می‌کنم 

ما آدم‌ها هم همین‌گونه هستیم. 
با کنار هم دیگر قرار گرفتنمان به تکامل رسیدن 
یکدیگــر کمک می‌کنیم. فرق نــدارد زن یا مرد؛ 
هرکســی برای اینکه نیمه‌ دیگر لیوان خود را پر 
کند به انســان دیگری نیاز دارد. اصلًا انسان‌ها با 
همه‌ متضاد بودنشان اســت که دنیا را به افکار و 
عقیده‌های مختلف رنگ‌آمیزی کرده‌اند و هرکدام 
اگر بخواهیم واقع‌بینانه به آن نگاه کنیم زنجیروار 
هر رنگی به رنگ دیگر وصل شــده و رنگین‌کمان 
دنیای ما آدم‌ها را تشــکیل داده اســت. به قولی 
گفتنی: تا اشــکی نباشد خنده‌ای پیدا نیست و تا 

زشتی نباشد زیبایی به چشم نمی‌آید. 
ولی همه‌ این‌ها در کنار هم به تشــکیل اجتماعی 
تکامل‌یافته کمک می‌کند. با صدای مردی که برای 
فروش بادکنک‌هایش بلند فریاد می‌زند: بادکنک 
بادکنک رنگی، از تونل افکارم ســر بیرون می‌آورم 
و به کودکانی کــه برای خرید بادکنک‌های رنگی 

اطراف مرد فروشنده را پرکرده‌اند؛ نگاه می‌کنم. 
دلم از دیدن هیجان کودکانه‌شــان برگشــتن به 
روزهای کودکــی‌ام را می‌خواهد. از روی نیمکت 
بلند می‌شــوم و به ســمت مــرد بادکنک فروش 
می‌روم. کنار کودکان دیگر می‌ایستم تا نوبت من 

برسد. 
بالاخره بعدازاینکه کودکــی بادکنک آبی‌رنگی را 
از دســت مرد می‌گیرد و به ســمت دیگر پارک 
مــی‌دود، نوبت من هم می‌رســد. با انگشــت به 
بادکنک رنگارنگی اشاره می‌کنم و می‌گویم: لطفاً 
آن بادکنک رو بهم بدهید. مرد فروشنده با تعجب 
به مــن و اطرافم نگاهی می‌انــدازد و بدون هیچ 

حرفی بادکنک را به دستم می‌دهد.
 می‌دانــم که با خودش می‌گویــد دختری به این 
بزرگی بادکنــک می‌خواهد چکار؛ امــا نمی‌داند 
که کــودک درون من هنوز با شــیطنت بادکنک 

رنگارنگی طلب می‌کند. 
پولــش را پرداخت می‌کنم و با شــادی‌ای که با 
لبخنــد بــه روی لب‌هایم خودنمایــی می‌کند با 
بادکنکی رنگارنگ در دســتم آرام از پارک خارج 

می‌شوم.

   راضیه خندانی  
   شاعر

مهدی مداینی، مصصح و پژوهشگر متون کهن 
ادبیات فارسی از جمله »شاهنامه«، »ظفرنامه«، 
»دیوان عطار« و ...، درگذشت. مهدی مداینی، 
مصحح آثار کهنِ ادبیات فارسی، در ۷۶سالگی، 
چشم از جهان فرو بست. مداینی، متولد ۱۳۲۵ 
در شــهر بم بود که سال ۱۳۴۲ وارد دانشکده‌ 
الهیات شد و در رشته‌ حکمت و فلسفه اسلامی 
ادامه‌ تحصیل داد. او زیر نظر مجتبی مینوی در 
بنیاد شاهنامه‌ فردوسی به تصحیح »شاهنامه« 
پرداخت و همچنین زمانی را به همراهی پرویز 
ناتل خانلری در بنیاد فرهنگ ایران و ســپس 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

کارش را دنبال کرد. تصحیح داستان »رستم و 
سهراب« و »سیاوش« با همکاری مهدی قریب، 
تصحیح »هفت لشکر« همراه با مهران افشاری، 
تصحیح »ظفرنامه« حمدالله مستوفی که جلد 
اول آن را به تنهایی انجام داد و باقی مجلدات 
را با همکار مهران افشاری دنبال کرد، تصحیح 
»دیوان عطار« و همچنین تصحیح »چهارده 
رســاله در باب فتوت و اصنــاف« با همکاری 
مهران افشاری، از تلاش‌های زنده‌یاد مداینی 
برای تصحیح متون مهم ادبیات ایران ‌اســت. 
مهدی مداینی 14 خرداد در بهشــت سکینه‌ 

کرج به خاک سپرده شد.

»مهدی مداینی« مصحح و پژوهشگر ادبیات درگذشت

ناشــرانم مرا گفتند: »بهتر آن است که زودتر 
شال و کلاه کنید و به نمایشگاه کتاب بیایید...« 
چند کار به تعويق افتاده داشتم که هنوز بعد از 
بیست و اندی روز بر زمین گذشته‌ام ولی رفتم 
و آمدم. چند سال بود که دوستانم را ندیده بودم 
و دوســت داشتم حاصل کار و حاصل عمرم را 
درو کنم و بــردارم و ببینم، رفتم و آمدم. مثل 
همیشه شلوغ بود و حواشی شلوغ‌تر، در ازدحام 
جمعیت بودم. با دوستی اول قرار داشتم که او 
را ببینم. می‌خواستم تندوتیز از کنار انتشاراتی 
که کتاب داشــتم بگریزم ولی وقتی دوســتم 
گفت: با این شــمایل و هیکل در هر جا دیده 
می‌شــوی، عنان را گران کردم و بعد آهسته‌تر 
به اطراف‌واکناف نگریســتم. روی علائمی مرا 
می‌دیدند و دیدار میســر می‌شد و بوس و کنار 
هم و جوانان و میان‌سالان و پیرانی هم در این 
میان می‌دیدم که کتابی در دست داشتند و به 
دنبال ناقد می‌دویدند و گاهی با جسارت بیش‌تر 
گوشی همراه خود را به رفیقشان می‌دادند و از 
من می‌خواستند که شــعری را از آن‌ها تلاوت 
کنم.عرق از چهارستون بدنم سرازیر شده بود و 
راه گریز و جای ســتیز نداشتم. دوست مهربان 
من، مرا به ســمت روشــویی ها هدایت کرد و 
گفت: »برو آبی بــه چهره‌ مبارکت بزن و چند 
صباحی در آنجا بنشــین شاید حالت به شود. 
صــف طولانی‌تر از صف خریــداران کتاب بود. 
خواســتم برگردم که کاتبی فرهنگور از کنارم 

رد شــد و به‌طعنه و خنده گفت‌: »بنازم کروات 
را ...برو آنجا که ترا منتظرند.« مقصودش توالت 
فرنگی بود که کس به آن عنایتی نداشت. وقتی 
با مکافات از دستشویی بیرون آمدم، چندنفری از 
شاعران خرد و کلان، ما را به محاصره درآوردند 
و پس از طنز و طعنه و لیچار، هر کدام شعری 
خواندند و کتابی زیر بغلمان گذاشتند و گفتند: 
»این کتاب‌ها به چاپ چندم و اندی رســیده 
اســت و ناشــرانمان ندارند، بگیر و مطلبی بر 
آن علاوه کــن و در این معامله تقصیر مکن.« 
داشتیم به سالن می‌رفتیم، دو نفر از شاعران و 
نویسندگان که هردوان را نمی‌شناختم سلام و 
علیکی کردند و فصلی مبسوط از کارهایشان را 
برایمان تشریح و تبیین کردند و یکی‌شان که 
جوان‌تر بود کتاب قطوری را از خورجین بیرون 
کشــید و توی دستمان گذاشت. عکسی با هم 
گرفتیم و با بوسه‌های غليظ و شداد خداحافظی 
کردیم و خودمان را به سالن نمایشگاه رساندیم. 
هنوز چند گام به‌پیش ننهاده بودیم که یکی از 
شاعران به نام با غيظ غليظ مرا خطاب قرارداد 
و در میان ازدحام جمعیت فریاد زد که: »جناب 
فلانی! از شعر من در آینده سخن بسیار خواهند 
گفت ...« شــاعر والامقام، گوشــه چشمی به 
رقیبش داشت که داشــت برای دوستدارانش 
چشم و غمزه و لب‌ولوچه می‌آمد و دل رقیب را 
با این کار به درد می‌آورد. داشتم درمی‌رفتم که 
یکی کتاب شعر زمانی در دست داشت می‌گفت 
که: »من سال‌هاســت دنبال‌ تو می‌گردم و باید 
این کتــاب را به توقیع مؤکد کنی و عکســی 
...« نمی‌توانستم او را در بغل نگیرم که به قول 
سعدی شیرازی، یار موافق بود و ارادت صادق، 
مجرب بود و در دانشگاه تدريس می‌کرد. چشم 

به چشــم می‌کردم که یکی از ناشران را ببینم. 
دوستان کتاب‌فروش گفتندی: »حالشان خوب 
نیســت، یکی دو روز دیگر می‌آید و یکی‌شان 
10کتاب شعر از شــاعران متعارف، متوسط و 
مفلوک، توی دســتمان گذاشت و گفت: »این 
کتاب‌ها را به کســانی می‌دهیم که چند کتاب 
از ما بفخرند.« )مقصود ایشان از بفرخند، بخرند 
و بفروشند بود.( رفیق کناری‌ام عصبانی بود که: 
»چرا همه‌ کتاب‌ها را بــه او می‌دهم، مگر من 
نوکر تو هســتم، از کت‌وکول افتادم.غلط کردم 
که چند قدم به دنبال تو راه افتادم.« توی راهرو 
دستگاه سنج و سرود راه انداخته بودند، چند نفر 
از پشت‌روی شانه‌ی ما زدند که: »تشریف بیاورید 
به انتشارات)؟( تا به شما کتاب‌های خودمان را 
تقدیم کنیم.« توی حجم عظیم مردم گم شدیم 
و گمشان کردیم، داشتیم می‌رفتیم که پیدایمان 
کردنــد. گفتند: »بیاییــد توی انتشــارات...« 
چند نفر و چندین کتــاب روی میز بود و یک 
صندلی. بیتی به طنز برای ناقد و شاعر محترم 
خوانــدم: »خوش و خوب آمدی رابینات رانات/

به ســوی مردم مازندرانات.« آخر چرا نام اینجا 
را »انتشــارات« می‌نامید.عصبانی شد. رفتيم 
سلانه‌سلانه به آنجاهایی که کتاب‌ و کتاب‌هایی 
داشتیم. یکی از دوستان به رفیق روبه‌رویی‌اش 
اشــارتی کردی که: »فیلم بگیــر تا فلانی هم 
صحبتی بکند ...« یکی دو نفر کتاب‌های ما را در 
دست داشتند که امضا کنم. برنامه به درازا کشید 
و آن دو نفر هم پر کشیدند. تشنه و گرسنه به 
نشــر خودمان رفتیم و آبی نوشیدیم. دوست 
کناری‌مان، کتاب‌ها را روی کتاب‌های انتشارات 
ما نهاد و بی خداحافظی، فرار را بر قرار ترجیحات 

داد و از میدان حادثه‌ گریخت.

یک گزارش‌ جامانده از نمایشگاه کتاب تهران

ای مهربان‌تر از برگ در بوسه‌های باران

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

با پا روی پدال دســتگاه شماره انداز بانک زدم. 
شماره ۶۲. شماره را برداشتم و نگاهی به اطراف 
انداختم. بانک نسبتاً خلوت بود. آمدم بنشینم 
روی صندلی که نوبتم بشود. نگاهم به صندلی 
ردیف‌های وسط بانک افتاد؛ که با برچسب قرمز 
علامت ضرب‌در خورده بود. فاطمه خانوم میشه 
اون چهارپایه را بیارید؛ تا چســب‌های شیشه را 
بزنم. بله حسین آقا. مینو جون بدو برو قیچی را 
بیار.بفرمایید عمو‌ حسین. قربون دختر خوشگلم 
ممنون. عمو حســین، بله. میشه به من کمک 
شــما چســب‌ها را ببرم. ببر مینو جون. لپم را 
کشید.عمو حســین. امروز توی مدرسه ما هم 
باباعلی داشت شیشــه‌ها را چسب می‌زد.یعنی 
این چســب‌ها کمک می‌کند که موقع بمباران 
شیشه‌ها نریزد؟ بله ولی بهتره وقتی‌که صدای 
آژیر قرمز را شــنیدی یا پناهگاه یا زیرزمین یا 
فضای باز بری، باشــه عمو جون. تمام شیشه‌ها 
که علامت ضربدر شد علامت تفریق و تقسیم 
و جمع هم می‌گذاشتیم. عمو حسین خنده‌ای 
کرد و گفت: »نه نمیشــه مینو جون این‌طوری 
احتمال اینکه شیشه نریزه کمتره.« راستی عمو 

حسین داداش زهرا هم امروز رفته مسجد محل 
اسم نوشته بره جبهه. زهرا همش گریه می‌کرد 
و می‌گفت ما هم ‌تنها میشــیم، مثل ما که بابا 
رفته جبهه و ما دل‌تنگ و تنهاییم. این روزهای 
سختم تموم میشه عموجون. آخه همه رفتن چه 
کســی از ما مواظبت کنه. خدا عزیزم. من فعلًا 
10روز مرخصی هستم.عمو حسین ما که این‌قدر 
از جنگ دوریم می‌ترسیم، یعنی بچه‌های اهواز و 

آبادان و خرمشهر چه حالی دارن؟
خیلی ســخته اونجا همش گلوله بارونه. بیشتر 
مردم شــهرها را خالی کردند و به شــهرهای 
اطراف اومدن. مثل مریم اینا که از خرمشــهر 
اومدن. مریم تعریف می‌کرد که داشتیم میومدم 
بمباران هوایی شد. همسایه‌ها زیر بمباران کشته 
شــدند. تا چند وقت شــب تــوی خواب جیغ 
می‌زدم. می‌گفت خون تمام کوچه را گرفته بود 
و همســایه دست‌وپا زد و جلوی چشم ما جون 
داد. کاش هیچ‌وقت جنگ نبود. رنگ ریاضی بود 
که داشــتیم تمرین حل می‌کردیم صدای آژیر 
قرمز اومد، خانم معلم گفت بچه‌ها بروید سمت 
پناهگاه. داشتم می‌دویدم که بند کتونیم زیر پام 
گیر کرد. توی پله‌های زیرزمین خوردم زمین، 
جیغ می‌کشیدم کمکم کنید و گریه می‌کردم. 
خانم ناظم سوت کشــید و گفت: ساکت شید 
مینو جون تا وضعیت سفید بشه. باید پناهگاه 
بمونیم. مامانم را میخوام. باشه بریم دفتر بهش 

خبر میدم بعد از وضعیت سفید. ناظم به مامان 
خبر داد و مامان آمد و ‌من را برد بیمارســتان. 
بوی خون تو بیمارســتان پیچیده بود. سربازی 
که روی برانکارد افتاده بود و خونریزی شــدید 
داشــت صدای فریادش به آسمان می‌رسید. از 
ترس چادرمامانــم را گرفتم و گفتم: من خوبم 
بریم خونــه. مامان گفت: مینــو جون نترس 
چشمهات را ببند. بعد بغلم کرد. دستم را دکتر 
معاینه کرد و گفت احتمالاً شکسته اول عکس 
بگیرید. عکس که گرفتیم معلوم شد استخوان 
دســتم شکســته و دکتر گجش گرفت. عصر 
اشرف خانم همسایه اومد دیدنم برام بیسکویت 
و کیک تی تاب و. خریده بود. می گفت از بس 
توی صف برنج موندم کمرم داره می‌شکنه. مامان 
گفت: من که هنوز نرفتم. مینو ســر دستم بود. 
مگه دختر قحطیه، همه داشتن سرودست می 
شکندن. چند نفر تو صف به هم پیچیدن پدرش 
که نیســت. هم زن خونم هم مرد بیرون. مینو 
را بیــار خونه ما بیا بگیر. لعنت به جنگ، لعنت 
لعنت. خانمی گفت شماره ۶۲ را صدا زدن خانم 
حواست نیست. لبخندی زدم، قسط بانک را که 
اخطار داده بود پرداختــم. از بانک ‌زدم بیرون، 
صدای بلندگوی ماشین هلال احمر رشته افکارم 
را پاره کــرد. خواهش می کنیم از منزل خارج 
نشوید؛ این ویروس منحوس جان عزیزان زیادی 

را گرفته، ما در جنگ هستم، جنگ.
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   فرزانه امجدی  
   نویسنده

داستانک

چهره

یادداشت

روزی که جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل آغاز شد
ســومين جنــگ اعــراب و اســرائيل، روز پنجم 
ژوئن ســال 1967م با حملــه غافل‏گيرانه رژيم 
صهيونيســتي به فرودگاه‏ها و تاسيســات نظامي 
مصــر و ســوريه و اردن آغــاز شــد. جنگ‏هاي 
غافل‏گيركننده معمولاً در نخستين ساعات بامداد 
و در تاركيي شــب آغاز مي‏شــود ولي اسرائيلي‏ها 
حملات هواىي خود را در حدود ســاعت هشت و 
نیم صبح روز پنجم ژوئن كه هوا كاملًا روشن بود 

آغاز كردند. 
انتخاب اين ســاعت براي حملــه، خود كي عامل 
غافل‏گيركننــده بود زيرا مصري‏ها و متحدين آنها 
انتظار آغــاز حمله‏اي را از طرف صهيونيســت‏ها 
نداشــتند. به علاوه اســرائيلي‏ها مي‏خواستند در 
روشــناىي روز كاملًا هدف‏هاي خــود را در روي 

زمين ببينند و دقيقاً آنها را منهدم كنند. 
هــدف رژيم صهيونيســتي از اين حملــه، انهدام 
نيروي هواىي سه كشور عربي، قبل از آغاز عمليات 

زميني آنان عليه اين رژيم بود. 
در نتيجــه، در ايــن روز، 340هواپيماي جنگي 
مصر، ســوريه و اردن در روي زمين منهدم شدند 
و مجموعه اين انهدام‏ها در پايان روز دوم به 416 

فروند رسيد. 
قبل از شــروع ســومين جنگ اعراب و اسرائيل، 
جمــال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر با بســتن 
خليج عقبه روي كشتي‏هاي اسرائيلي و نيز انعقاد 
پيمــان اتحاد نظامي با ســوريه و اردن بهانه لازم 
را براي شــروع جنگ به دست رژيم صهيونيستي 

داده بود. 
ناصر هم‏چنين از نيروي ناظر ســازمان ملل متحد 
كــه پس از جنگ ســوئز در ســال 1956م بين 
نيروهاي مصر و اســرائيلي و صحراي سينا حايل 
شده بودند خواست كه از اين منطقه خارج شوند 
و رژيم صهيونيستي، اين اقدام را به عنوان تدارك 

آغاز حمله‏اي عليه خود تعبير کرد. 
رژيم صهيونيســتي بعدها ادعا كرد كه ناصر پس 
از امضاي پيمان اتحاد نظامي با ســوريه و اردن، 
آغاز حمله غافل‏گيرانه‏اي را عليه اين رژيم تدارك 

مي‏ديد.
 آنــان هم‏چنين عمليــات نظامي خــود را عليه 
كشــورهاي عربــي، تدافعي و بــراي پيش‏گيري 

از حملــه آنان توجيه کردند. پيشــروي نيروهاي 
اســرائيل در صحراي سينا ســاعتي پس از شروع 
عمليــات نيــروي هوايــى اين رژيم آغاز شــد و 
نيروهــاي مصر كــه از پشــتيباني هواىي محروم 
مانده بودند با تلفات سنگيني عقب‏نشيني اختيار 
كردند. نيروهاي اسرائيلي هم‏زمان با عمليات سينا 

با نيروهاي اردن و سوريه نيز درگير شدند. 
در اين زمــان، الجزاير، عراق، ســودان، كويت و 
يمن هــم به رژيم صهيونيســتي اعــان جنگ 
دادند ولي عملًا در جنگ شــركت نكردند. جنگ 
ژوئن 1967 اعراب و اســرائيل را مي‏توان كيي از 
ســريع‏ترين جنگ‏هاي تاريخ به شمار آورد؛ زيرا 
رژيم صهيونيســتي در پايان دومين روز جنگ در 
جبهه غرب، صحراي ســينا را پشت سر گذاشت و 

به كانال سوئز رسيد. 
هم‏چنين آنان توانستند در جبهه شرق، نيروهاي 
سوريه و اردن را به عقب برانند و ارتفاعات جولان، 
شــهر بيت‏المقدس و قســمت اعظم اراضي غرب 

رودخانه اردن را به تصرف خود درآوردند.
 در روز سوم جنگ كه رژيم صهيونيستي به اهداف 
عمــده خود در عمليات نظامي دســت يافته بود، 
شــوراي امنيت سازمان ملل به صدور قطعنامه‏اي 
درباره آتش‏بس بين نيروهــاي متخاصم مبادرت 
کرد، ولي اسرائيل بي‏اعتنا به اين قطعنامه، جنگ 
را تا روز دهم ژوئــن 1967م ادامه داد و پيش از 
صدور فرمان آتش‏بس، تمام ســاحل شرقي كانال 
سوئز، ســاحل غربي رود اردن، ارتفاعات جولان و 
قسمتي از خاك سوريه را به تصرف خود درآورد. 
در نتيجه ســومين جنگ اعراب و اسرائيل كه به 
جنگ شــش روزه معروف شــده است، تمام شهر 
بيت‏المقدس به تصرف رژيم صهيونيســتي درآمد 
و پايتخــت اســرائيل از تل‌آويو به اين شــهر كه 
صهيونيســت‏ها آن را اورشليم مي‏خواندند، انتقال 

يافت. 
ايــن جنگ و عواقــب ناگوار آن بــراي اعراب به 
موقعيت داخلي و خارجي جمال عبدالناصر لطمه 
شــديدي وارد ســاخت و ناصر با اينكــه تا زمان 
مــرگ ناگهاني خــود در ســال 1970م در مقام 
رياست‏جمهوري مصر باقي ماند، اما ديگر موقعيت 

و اعتبار گذشته خود را باز نيافت.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

 تغییرات عجیب 
در گردش خون فضانوردان

نیروی گرانش تأثیراتی روی بدن انســان‌ها می‌گذارد 
که یکی از مهم‌ترین این تأثیرات، تغییراتی اســت که 
در جریــان خون افراد اتفاق می‌افتد. وقتی تصاویری از 
فضانوردان شناور در اطراف ایستگاه فضایی بین‌المللی 
را مشاهده می‌کنید، می‌توانید متوجه شوید که چیزی 
در مورد آن‌ها متفاوت اســت. اگر از نزدیک به‌صورت 
آن‌ها نگاه کنید، ممکن اســت رگ‌هایی را روی گردن 
آن‌ها برآمده یا پف‌کرده روی صورت آن‌ها ببینید.بدن 
ما با گرانش زمین رشــد کرده است به گفته ناسا، بدن 
ما بدون سطح گرانش معمولی هیچ نیروی خارجی برای 
مقابله با آن ندارد، بنابراین سیستم قلبی عروقی »تنبل« 
می‌شود. اینجا روی زمین، نیروی گرانش، خون و سایر 
مایعات بدن را به سمت شکم و پا‌ها می‌کشد. به همین 
دلیل است که ایستادن طولانی‌مدت باعث تورم پا‌ها و 
مچ پا می‌شود؛ اما بدون آن نیروی گرانشی در فضا خون 
در عوض به قفسه سینه و سر فشار می‌آورد. جابجایی 
مایع در واقع باعث می‌شود قلب و رگ‌های خونی جریان 
خون کمتر از حد طبیعی داشته باشند که به‌نوبه خود 
باعث پف‌کرده و برآمدگی رگ‌ها در فضانوردان می‌شود.

این کمبود کلی جاذبه به‌طور چشــمگیری بر بدن و 
سیســتم گردش خون تأثیر می‌گذارد. ناســا و سایر 
آژانس‌های فضایی در سراسر جهان زمان و تلاش زیادی 
را صرف مطالعه اثرات گرانش صفر کرده‌اند تا به مقابله با 
تأثیری که زندگی در فضا بر بدن می‌گذارد کمک کنند. 
به گفته ناسا، خون در قفسه سینه و سر می‌تواند اثرات 
نامطلوبی بر سلامتی داشته باشد، مانند کاهش شنوایی، 
افزایش فشار مغز که منجر به تورم مغز می‌شود و تغییر 
شکل چشم به نام سندرم عصبی چشمی مرتبط با پرواز 
فضایــی )معروف به SANS(. کمبــود گرانش باعث 
تحلیل رفتن ماهیچه‌ها می‌شود و شکل قلب از شکل 
معمولی بیضی که روی زمین دیده می‌شود به یک توپ 
گرد تغییر می‌کند. هنگامی‌که فضانوردان به زمین مملو 
از جاذبه بازمی‌گردند، خون و مایعات به داخل شکم و 
پا‌ها کشیده می‌شوند. این جابجایی مایع و سایر تغییرات 
در بدن، کنترل افت فشــارخون را برای آن ســخت‌تر 
می‌کند. این می‌تواند باعث سرگیجه و گاهی غش برخی 
فضانوردان شــود که به آن عدم تحمل ارتواســتاتیک 
می‌گویند. باید توجه کرد که بدن‌ها با هر محیطی که در 
آن قرار می‌گیرند سازگار می‌شوند و تغییر مداوم محیط 

می‌تواند برای انسان‌ها دردسرساز باشد.

حاشیه علم

روسیه بازار فضا را هم از دست داد
ناســا با خرید خدمه فضایی از شــرکت اسپیس 
ایکس، برای ارســال بیشــتر فضانــوردان به فضا 
نیازی به روسیه ندارد. بر اساس گزارش‌ها، آژانس 
فضایی ناســا پنج فضاپیما با فضانورد از شــرکت 
SpaceX خریداری کرده اســت. به همین علت 
پیش‌بینی می‌شود این آژانس فضایی برای ارسال 
فضانوردان بیشــتر به فضا، دیگر از روسیه کمک 
نگیرد.ناسا قصد اســتفاده از استارلاینر بوئینگ را 
دارد تــا با آن مأموریت‌هــای فضایی جدید خود 
و  اســپیس‌ایکس را انجام دهــد. به همین علت 
این فضاپیما برای ناســا و شرکت اسپیس ایکس 
اهمیت زیادی  دارد. پرواز‌های اضافی می‌توانند در 
سال ۲۰۲۶ مورداستفاده قرار گیرند. اگر مشکلی 
مانع از پرتاب به‌موقع بوئینگ یا اســپیس ایکس 
شود، این پرواز‌ها  ایســتگاه فضایی بین‌المللی را 
 SpaceX ،ایمــن نگه می‌دارند. در حــال حاضر
تنها شــرکت خصوصی اســت که مجــوز پرواز 
فضانــوردان را دریافت کرده البته  انتظار نمی‌رود 
بوئینگ اولین مأموریت عملیاتی خود را تا ســال 
۲۰۲۳ انجام دهد.اگر ناســا پرواز‌های بیشتری را 
ســفارش ندهد، این شرکت شانس بزرگ خود را 
برای یکپارچه‌ســازی SpaceX از دست خواهد 
 Crew داد. ترتیب فعلی در مجموع ۱۴ مأموریت
Starlin� در مقابل تنها شــش سفر Dragonn

er فراهم می‌کند. غــول هوافضا بخش بزرگی از 
تجارت بالقــوه خود را به یک تازه‌وارد نســبتاً از 

دست خواهد داد.

فناوری

حاشیه ادبیات

دریچه
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میســاختن زندگی می‌کردن. الان با ۱۱۰ تومن یه 
)امیرام( کتاب می‌خری زندگی‌نامه اونارو میخونی. �

 ‏شــما وقتی میرین مغازه و از جنساش خوشتون 
نمیاد چجوری میپیچونین؟ من هنوز از همون روش 
قدیمی استفاده می‌کنم، گوشیم رو برمی‌دارم میگم یا 
خدا زودتر زنگ بزنین آتش‌نشانی تا خودمو میرسونم.
)خلافکار( �

 ‏از مزایــای بیبــی فیس بودن اینــه که فامیلات 
نمیدونن ۲۶سال سن داری و همش گیر بدن به اینکه 
چرا زن نمی‌گیری. همش می‌پرســن درس و مشقتو 
)ساکن کوچه علی چپ( چیکار می‌کنی عمو. �

‏ نصف بچگیم همش به فکر اینکه این بقالا چطوری 
اون همه چیپس و پفکو شکلاتو خودشون نمیشینن 
)Alireza( بخورن گذشت :((((( �

مجازستان


